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فردی شدن می‌توانند کاملًا پرمخاطره باشند.« )بک، 1397: 180(. بک از جمله 
این خطرات به از دست رفتن شبکه‌های حمایت سنتی مانند خانواده و محله، از 
دست دادن منابع درآمدی تکمیلی مانند کشاورزی پاره‌وقت و همچنین گرایش 

به مصرف بیشتر اشاره می‌کند.
از دیگرسو، آلن تورن بیشتر بر جنبه‌های ایجابی این رخداد تمرکز می‌کند. او در 
اثر مهم خود، برابری و تفاوت: آیا می‌توانیم با هم زندگی کنیم، دگرگونی رخ داده 
در فضای ادراکی و مناسبات زندگی جمعی را بسترساز پیدایی »سوژه شخصی« 
می‌داند. او در اثر دیگری با عنوان دموکراســی چیست؟ اصطلاح »سوژه« را برای 
توصیف برســاختی از فرد )یا گروه( به کار می‌برد که کنشــگری خود را همزمان در 
ابزار آزادی و آفرینش و بازتفســیر تجربه زندگی نشــان می‌دهند: »ســوژه تلاشــی 
است برای تبدیل یک موقعیت زیسته به یک کنشگری آزاد؛ سوژه روح آزادی را در 

.)1997:12 ,Touraine( ».کالبد جبر اجتماعی و میراث فرهنگی می‌دمد
البتــه تورن نیز ماننــد بک بر خطــرات فردی شــدن و کارکردهای منفــی بازار 
و جماعــت آگاه اســت. از این‌رو بنــای نظریه خــود را نه بر فردگرایــی صرف که بر 
»فردشــدگی« اســتوار می‌کند. فردی که صرفاً به مثابه فرد شــناخته شــود، فقط 
طعمه‌ای برای بازار یا عضوی برای جماعت اســت؛ اما »سوژه‌شــدگی« اراده‌ای 
برای »فردشــدگی« اســت و ایــن امر با ایجــاد پیوندی دوبــاره میــان ابزارمندی و 
هویت آغاز می‌شــود. فردشــدگی زمانی آغاز می‌شــود کــه افراد دوباره بر‌اســاس 
»آنچه می‌کنند«، آنچــه گرامی می‌دارند و روابط اجتماعی‌ای تعریف شــوند که 
درون آن قرار می‌گیرند. »فردشــدگی« فرد را از بازار و جماعت رها می‌کند و با این 
کار او را بــه قلمــروی آفرینش و فرهنگ باز می‌گرداند. حــال آنکه بازار و جماعت 
دو موجودیت بیگانه با هم هســتند که هــر دو از درون مدرنیته‌ای ســربرآورده‌اند 
که به مدرنیزاســیون معکوس تنزل یافته اســت. با توجه به اینکه مدرنیزاســیون 
معکوس قوی‌ترین و تهدیدزاترین تجربه جاری ما است، مقاومت فرد، میل فرد 
به کنشگر بودن و تلاش‌های فرد برای »سوژه‌شدگی« و پیوند دادن ابزارمندی‌ای 
کــه خــود را در تولید نشــان می‌دهــد و جماعتی که خــود را جای فرهنگ نشــانده 
اســت، مؤلفه‌هایی اســت که می‌تواند به تولد سوژه بینجامد. »فردگرایی« بیانگر 
ایجاد نوعی برســاخت جدید از شخصیت یا به تعبیر گیدنز )1378( تشخص در 
تجدد است تا فرد بتواند به آن چیزی دست یابد که گابریلا تورناتوری »همخوانی 

)2000 ,127Y Quoted from Touraine :1994 ,Turnaturi( می‌نامد )درونی«)1
از دیدگاه یاد شــده، »فردشــدگی« فرآیندی اســت که در آن فرد برای دگرگون 
ســاختن و جهت‌دهــی بــه زندگــی اجتماعــی دســت به کنشــگری می‌زنــد. این 
ویژگــی نویــن، به تعبیر تــورن شــرایط برآمده از مدرنیزاســیون معکوس اســت: 
»سوژه‌شــدگی« دیگر خود را در شــکل دفاع از حقوق کارگری و شــهروندی نشان 
نمی‌دهــد، بلکه در وهله نخســت، خود را در ســطح تجربه زیســته فردی نشــان 

 ,Touraine( .می‌دهــد، در اضطرابی که برآمــده از دوگانگی‌هــای موجود اســت
)61-60 :2000

ëë2-2- پیدایی جنبش‌های اجتماعی
پیدایی جنبش‌های اجتماعی جدید، ویژگی دیگری اســت که دوره جدید را از 
دوره پیشین متمایز می‌کند. آنچنان که رفت، امروزه با تضعیف پیوندهای پیشین 
اجتماعی و واروی اقشار و طبقات کلاسیک، صورت‌بندی روابط اجتماعی متحول 
شده و با پدیده فردی‌شدن فراگیر روبه‌رو هستیم. این وضعیت، در سطح جامعه 
مدنی به پیدایی جنبش‌های اجتماعی جدید می‌انجامد زیرا درون‌مایه اصلی آن 
مطالبه حقوق فرهنگی به منظور ایجاد 
توانایی برای تحقق شــخصیت فردی یا 
تشخص اســت. این تغییر در درون‌مایه 
جنبش‌هــای اجتماعــی، چندی اســت 
که اندیشــمندان را بر آن داشــته تا از نوع 
جدیدی از جنبش‌های اجتماعی سخن 
بگوید و بر آن نام »جنبش‌های اجتماعی 

جدید« گذارند.
جنبش‌های یاد‌شــده میــان جامعه 
فردی شــده و سیاســت نقش میانجی را 
ایفا می‌کننــد و به گفته گیدنــز می‌توانند 
 Beck,( به تحکیم دموکراسی بینجامند
-193  :1994  Giddens and Scoot

194(. این جنبش‌ها درون صورت‌بندی 
جدیدی از جامعه یا به تعبیر اینگلهارت 
مصنوعــی«)2(   اطلاعاتــی  »جامعــه 
تعبیــر  بــه  و   )201  :2018  ,Inglehart(
کاســتلز »جامعه شــبکه‌ای« )کاســتلز، 

1394(، شکل می‌گیرند.
نکتــه مهــم در‌مــورد جنبش‌هــای 
اجتماعی جدید آن است که فاقد آلترناتیو از پیش معین هستند، البته این بدین 
معنا نیســت که بــرای فردای جنبــش برنامــه‌ای ندارند و یا آنکــه نظم مطلوبی 
در ذهن کنشــگران آنها وجود نــدارد، بلکه از آنجایی که فاقد ایدئولوژی هســتند، 
مختصــات دقیق آلترناتیو نظام حاکم درآنها ترســیم نمی‌شــود اما طبعاً در پی 
نظم جدیدی هســتند که انعکاس یافتــه آرمان‌ها و آرزوهای کنشــگران جنبش 
باشد )کاســتلز، 1394(؛ به روشنی می‌توان ماهیت غیر‌ایدئولوژیک جنبش‌های 
اجتماعی جدید را با منطق برآمده از »سیاســت زندگی« گیدنز )1378( و گذار از 

پیدایی جنبش‌های اجتماعی 
جدید، ویژگی دیگری است که 

دوره جدید را از دوره پیشین 
متمایز می‌کند. آنچنان که رفت، 

امروزه با تضعیف پیوندهای 
پیشین اجتماعی و واروی اقشار 

و طبقات کلاسیک، صورت‌بندی 
روابط اجتماعی متحول شده و با 

پدیده فردی‌شدن فراگیر روبه‌رو 
هستیم
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